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سیاسی - دیپلماسی

 حالا دیگر صدای کودکان دانش‌آموز »مدرسه 
شجره طیبه میناب« در سالن جلسات »کاخ 
ملل« - مقر ســـازمان ملل متحد در ژنو - هم 
طنین‌انداز و شـــنیده شـــده اســـت. حمله 
موشکی ایالات متحده آمریکا در روز نخست 
و همان ســـاعات آغازین تجـــاوز غیرقانونی 
ائتـــاف آمریکایی-اســـرائیلی بـــه تمامیت 
سرزمینی ایران که به کشـــتار دسته جمعی 
دانش آموزان کودک در شهرســـتان میناب 
انجامید، بر اســـاس داده‌ها و اســـناد متقن 
ارزیابی شـــده از ســـوی رســـانه‌ها – از جمله 
گاردین و نیویورک تایمز- و سازمان‌های مدنی 

معتبر بین‌المللی - مانند دیده‌بان حقوق بشر 
و عفو بین‌الملل- هدایت آگاهانه و قاصدانه 
یک حمله نظامی کشنده به غیرنظامیان و 
مکان غیرنظامی اختصاص یافته به آموزش 
و در نتیجه نقض فاحش قوانین و مقررات 
حقوق بشردوستانه بین‌المللی و یک جنایت 
جنگی آشکار بوده اســـت که با هیچ بهانه و 
عذری مانند اشتباه و عدم اطلاع از مدرسه 
بودن آن هدف قابل توجیه و سفیدشـــویی 
نیست. این کشتار گســـترده در یک زمان و 
مکان کوتاه و کوچک آن هم با شلیک بیش 
از یک موشـــک که حکایتگر عمـــدی بودن 
این جنایت اســـت، یک برگ ســـیاه و البته 
بی‌سابقه در کتاب تاریخ جنایات بین‌المللی 

در جنگ‌های معاصر است.

»تعهد به وسیله«
وقـــوع ایـــن جنایـــت غیرقابـــل تصـــور و 
ددمنشـــانه کـــه قربانیـــان و بازمانـــدگان 

پرشماری برجای گذاشـــته است، دولت 
جمهـــوری اســـامی ایـــران را متعهـــد به 
اســـتیفای حقوق قربانیان مدرسه میناب 
می‌ســـازد. قربانیـــان این جنایـــت مانند 
قربانیان هر جنگ و جنایات جنگی دیگر 
از ســـه حق بنیادین حقیقـــت، عدالت و 
جبران خســـارت برخـــوردار هســـتند. در 
استیفای این حقوق نیز تعهد دولت ایران 
از جنس »تعهد به وســـیله« است، بدان 
معنا که دولت باید از تمـــام ظرفیت‌ها و 
امکانات موجود و در دسترس بهره گیری 
حداکثری کند تا حقوق قربانیان مینابی 
تا حدامکان برآورده شود. این ظرفیت‌ها 
و فرصت‌ها نیز تنها محدود به امکانات و 
ســـازوکارهای ملی و داخلی نیست، بلکه 
در تکمیل آن‌ها باید از تمام ظرفیت‌های 
در دسترس بین‌المللی نیز استفاده کرد، 
به خصوص آنکه این جنایت در بستر یک 
خ داده  مخاصمه مســـلحانه بین‌المللی ر
اســـت و باید دادخواهـــی و حقیقت‌یابی 
نسبت به آن در ســـطح فراملی نیز دنبال 
شود تا این جنایت بر جریده تاریخ جهان 
و در برابر دیـــدگان جهانیان ثبت و ضبط 

شود.
تاکنون و در راستای حقیقت‌یابی و کشف 
و ثبـــت حقیقـــت و جلوگیـــری از روایـــت 
ســـازی‌های مجعـــول دشـــمن متجـــاوز و 
جنایتکار بـــرای انکار و تحریـــف واقعیت و 
متعاقب موضع شایســـته برخی مقامات و 
کارشناسان و گزارشگران شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، دولت ایران - هرچند 
با تأخیر - اقـــدام به برگزاری یک نشســـت 
اضطراری در شورای حقوق بشر ملل متحد 
در ژنو کـــرد که محلی بـــرای محکوم کردن 
حمله به اماکن آموزشـــی از جمله مدرسه 
میناب از سوی بســـیاری از دولت‌ها - البته 
با شـــدت و ضعف در موضع‌گیری- شد. در 
کنار آن، برخی دولت‌ها مانند آلمان با نوعی 
بهانه‌جویـــی نیز بر ضـــرورت حقیقت‌یابی 
و تحقیقات بیشـــتر برای کشـــف واقع امر 

تأکید کردند.

دو گام ضروری
اکنون دولـــت ایران متعهد و ملزم اســـت 
تا این گام اولیه را با برداشـــتن حداقل دو 
گام دیگر تکمیل و دنبـــال کند؛ اول ایجاد 
یک هیـــأت حقیقت‌یـــاب بین‌المللی و یا 
ملی با مشارکت چهره‌های جهانی و فراهم 
کردن دسترسی ایشان به محل وقوع جرم 
و جنایـــت و دعوت از این هیـــأت و کمیته 
برای بازدیـــد میدانی از مدرســـه میناب با 
هـــدف حقیقت‌یابی و تحقیقـــات حقوقی 
بیشـــتر و ارائه گزارش و یافته‌های خود به 

جامعه جهانی تا جنایت جنگی بودن این 
رفتار آشکار شود و در نتیجه فشار بیشتری 
بر ایـــالات متحـــده آمریـــکا بـــرای پذیرش 
مســـئولیت در قبـــال این رفتـــار مجرمانه 
وارد گـــردد. در واقع بایـــد مراقبت کرد که 
تجربه تلخ بعد از حمله موشکی آمریکا به 
هواپیمای مســـافربری ایرباس ایران‌ایر بر 
فراز خلیج فارس در پایان جنگ تحمیلی 
هشـــت ســـاله که به کشـــتار تعـــداد قابل 
توجهی از ایرانیان غیرنظامی انجامید تکرار 
نشود که در نهایت دولت آمریکا از پذیرش 
مســـئولیت حقوقی در قبـــال آن رخداد و 
فاجعـــه خودداری کـــرد و همیـــن موضوع 
هم با خطای فاحش ایران در توافق پشت 
درهای بســـته بـــا آمریـــکا و مختومه کردن 
دعوای خود علیه این دولت در دیوان بین 
المللی دادگســـتری که آغاز کرده بود و آن 
هم تنهـــا در قبال دریافـــت اندکی غرامت 
مالی تثبیت شـــد. اکنون وقت آن است با 
عبرت‌گیری از آن ناکامی در جنگ روایتی 
و حقوقی، مســـیر حقیقت‌یابـــی را تا ثبت 
جنایت پیشه بودن آمریکا دنبال کرد و یقه 

جنایتکار را رها نکرد.
دوم آغـــاز دادخواهـــی و عدالـــت خواهی 
بین‌المللـــی با پذیرش مـــوردی صلاحیت 
»دیـــوان کیفـــری بین‌المللی« مســـتقر در 
لاهه هلند که بر اســـاس اساســـنامه خود 
صلاحیت رســـیدگی به جنایات جنگی – از 
جمله هدایت عامدانه حملات علیه اماکن 
غیرنظامی و به خصوص مـــدارس و مراکز 
آموزشی و همچنین کشـــتار غیرنظامیان- 
که در قلمرو سرزمینی یک دولت عضو و یا 
دولتی که صلاحیت آن را به صورت موردی 
پذیرا شود، داراست.  دولت ایران عضو این 
محکمه جهانی نیســـت، لیکـــن می تواند 
با پذیرش صلاحیت آن بـــه صورت موردی 
و موقـــت ایـــن دادگاه را برای رســـیدگی به 
جنایت مدرســـه میناب صالح به رسیدگی 

کند.
بر اســـاس موازین حقوقی حاکم بر دیوان 
کیفری بین‌المللی، چهارچوب صلاحیتی 
این نهاد قضیـــه و وضعیت محور اســـت و 
دولـــت ایران نمـــی تواند تنها یـــک یا چند 
حادثه خـــاص از جمله حمله به مدرســـه 
میناب را چهارچوبی برای اعطای صلاحیت 
به دیوان قرار دهد. در عوض، دولت ایران 
باید صلاحیت دیوان را نســـبت به قضیه و 
وضعیت مخاصمه مســـلحانه بین‌المللی 
جـــاری میان ائتـــاف امریکا و اســـرائیل با 
ایران به مثابه یک قضیه واحد و کلی مورد 
پذیرش قرار دهد. این برعهده دادستانی 
دیـــوان خواهد بود کـــه در چهارچوب این 
قضیه پرونده یا پرونده‌های خاصی را در تور 

تعقیب خود شکار کند. با این حال، دولت 
ایران بر اساس رویه جاری در دیوان و نظر 
نویسندگان حقوقی در این حوزه و دکترین 
شـــکل گرفته، می توانـــد صلاحیت دیوان 
را در فرض پذیرش مـــوردی از حیث زمانی 
محدود و مقید ســـازد و صلاحیـــت دیوان 
نســـبت به قضیه جنگ جاری علیه خود در 
سرتاســـر کشـــور را محدود به روز آغازین یا 
چند روز نخست جنگ سازد تا از این رهگذر 
جنایت حمله به مدرسه میناب و همچنین 

ترور رهبر شهید را برجسته سازد.
برجســـته ســـازی جنایت حمله به مدرسه 
میناب که اکنـــون در کانـــون توجه جامعه 
جهانی قرار گرفته و لازم اســـت آن را دنبال 
کرد تا از حقیقت‌یابی و محکومیت بیانی به 
عدالت‌خواهی و دادخواهی عملی با هدف 
پایان بخشیدن به بی‌کیفرمانی جنایتکاران 
آمریکایی برســـد، از آن رو مؤثر خواهد بود 
کـــه بنابر رویـــه دادســـتانی دیـــوان کیفری 
بین‌المللـــی »جرایـــم علیه کـــودکان« و به 
خصوص کشتار ایشان و حمله به مدارس و 
دانش‌آموزان در اولویت تعقیب دادستانی 
قرار دارد. اهمیت و جایگاه برجسته جنایات 
علیه کـــودکان در هندســـه معرفتـــی نظام 
عدالت کیفری جهانی تا آن میزان است که 
چندی پیش نخســـت وزیر پیشین بریتانیا 
و نماینـــده فعلی ویـــژه ملل متحـــد در امر 
آموزش جهانی با اشـــاره به جنایت میناب 
و افزایـــش جرایـــم علیه کـــودکان در زمان 
مخاصمات مسلحانه خواستار تشکیل یک 
دادگاه بین‌المللی ویژه با مأموریت رسیدگی 
به جنایات علیه کودکان شده بود. بنابراین، 
این برجسته‌ســـازی به معنـــای بهره‌گیری 
از ظرفیت‌هـــای روایی و رســـانه‌ای موجود 
در عرصـــه بین‌الملل اســـت کـــه می‌تواند 
به پیشـــبرد مؤثر تعقیب آمـــران و عاملان 
جنایت مدرسه میناب و به ثمر نشستن آن 
در دیوان کیفری بین‌المللی نیز کمک کند؛ 

به خصوص آنکه در کنـــار ماهیت مجرمانه 
این جنایت یعنـــی نقض حقـــوق کودکان، 
تأثیر گســـترده جهانی این فاجعه انســـانی 
بر افکار عمومی جهـــان از دیگر معیارهای 
اولویت‌دهی به یک پرونده در دیوان کیفری 
بین‌المللی خواهد بود؛ معیاری که پیش از 
این از ســـوی قضات دیوان در قضیه حمله 
اســـرائیل بـــه کشـــتی‌های امدادرســـان به 
نوار غزه در ســـال ۲۰۱۰ نیز مـــورد تأکید قرار 
گرفته بود، چراکه روا نیست وقتی مجامع 
بین‌المللـــی و جامعه جهانـــی یک جنایت 
جنگی را محکوم می کنند، دیوان نسبت به 

تعقیب کیفری آن بی‌تفاوت باشد.

دکترین »شلیک نخست«
از ســـوی دیگـــر، محدودســـازی صلاحیت 
دیوان به روز یـــا روزهای آغازیـــن جنگ به 
برجسته‌سازی ترور رهبر شهید می‌انجامد 
که در پرتو آن دولت ایـــران می‌تواند قاعده 
ح کند  و دکترین »شلیک نخســـت« را مطر
و بر مســـند قبول نشـــاند که بر اســـاس آن 
هدف قـــرار دادن حتی فرماندهان ارشـــد 
نظامی در یک جنگ تجاوزکارانه در شلیک 
و حمله نخســـت غیرقانونی و نقض حقوق 
بشـــر محســـوب می‌شـــود و  از این رهگذر 
و بـــا کنشـــگری حقوقی بـــه هنجارســـازی 
بین‌المللـــی در ایـــن عرصـــه کمـــک کند. 
این همـــان قاعـــده‌ای اســـت کـــه در ترور 
فرماندهان ارشـــد نظامی در جنگ ۱۲ روزه 
و یـــا در ترور ســـردار ســـلیمانی در فرودگاه 
بغداد نیز می‌توان مستمسکی برای جنایت 
قلمـــداد کـــردن اقـــدام نظامـــی آمریـــکا و 
اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل کیفری 

و حقوق بشردوستانه قلمداد کرد.
 افزون بر این، با پذیرش موردی صلاحیت 
دیـــوان نســـبت به قضیـــه جنـــگ ائتلاف 
امریکا-اســـرائیل عیلـــه ایـــران، هرچنـــد 
»جنایت تجـــاوز« بـــه قلمرو ســـرزمینی و 

استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران 
و نقض آشکار منشـــور ملل متحد و اصل 
بنیادین ممنوعیت توســـل بـــه زور نظامی 
در روابط بین الدولی در صلاحیت دیوان 
نخواهد بود، لیکـــن بنابر رویـــه جاری در 
این محکمه بین‌المللی، پیشـــینه و زمینه 
وقوع جنایات جنگی یعنی تجاوز امریکا و 
اسرائیل به کشور نیز مورد بررسی و ارزیابی 
دادســـتان دیوان قرار خواهـــد گرفت که 
فرصت طلایی دیگر برای احراز ناروایی و 
تجاوزکارانه بودن این اقدام و باطل کردن 
ایده شـــومی مانند مداخله بشردوســـتانه 
در توجیه و سفیدشـــویی جنایت تجاوز به 

ایران است.
اکنون دولـــت ایران و دســـتگاه سیاســـت 
خارجـــی آن و تمـــام مســـئولان در ایـــن 
حـــوزه از وزارت امـــور خارجه و مرکـــز امور 
حقوقـــی بین‌المللـــی ریاســـت‌جمهوری تا 
تصمیم‌گیران در شـــوراهای عالـــی در برابر 
یک تکلیـــف و رســـالت تاریخی هســـتند تا 
به وظایـــف ذاتی خود در اســـتیفای حقوق 
نقض شـــده ملت ایـــران در جنـــگ جاری 
که مورد تأکیـــد رهبر جدید انقـــاب نیز در 
نخســـتین پیام صادره بعد از انتخابشـــان 
قرار گرفته، عمـــل کنند. امید اســـت این 
بار ایـــن وظیفه مـــورد توجه و اقـــدام فوری 
و به موقع قـــرار بگیرد تا نقـــد و گلایه رهبر 
شـــهید از کـــم کاری‌هـــا در حـــوزه عدالت 
خواهی بین‌المللی که بعد از جنگ ۱۲روزه 
به صراحت از سوی ایشـــان بیان شده بود 
جبران شـــود و دیپلماســـی عدالتخواهانه 
با کنشـــگری ابتـــکاری و فعالانـــه در جنگ 
حقوقی علیه جنایتکاران و متجاوزان صدای 
قربانیان ایرانی در جهان را طنین‌انداز کند 
و در اســـتیفای حقوق ایشـــان گام عملی و 
مؤثر بردارد و اجازه ندهد جنگ رمضان نیز 
در دادخواهی حقوقی به سرنوشـــت جنگ 

هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه دچار شود. 
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مظلومیت دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه در جهان طنین انداز شده است

 کشتار مدرسه میناب و پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی

بعد از تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب هم بسته خواهد شد؟

یمن، جبهه جدید علیه دشمن متجاوز

در سال‌های اخیر، تحولات منطقه‌ای به‌ویژه 
پس از عملیات »طوفان الاقصی« وارد مرحله‌ای 
تازه شـــده اســـت؛ مرحله‌ای که در آن جبهه 
مقاومت بیش از گذشـــته به شکل منسجم 
و هماهنگ در برابر جریان‌های استکباری و 
صهیونیستی ظاهر شده است. اگرچه پیش از 
این نیز گروه‌ها و جریان‌های مختلف مقاومت 
در میدان‌های گوناگون حضور داشـــتند و در 
مقاطع مختلف توان عملیاتی خود را نشان 
داده بودنـــد، اما پس از ایـــن عملیات، نوعی 
اعلام موجودیت رســـمی‌تر و آشکارتر از سوی 

این مجموعه شکل گرفت.
در گذشته، برخی از این نیروها در مواجهه با 
تهدیدهایی مانند داعش توان و ظرفیت خود 
را در عمل نشان داده بودند، اما تحولات پس 
از طوفان الاقصی باعث شد که این جریان‌ها 
بیش از پیش در قالب یک جبهه هماهنگ و 
هم‌افزا دیده شوند. در این میان، گروه‌هایی 
مانند حماس و جهاد اســـامی فلســـطین، 
حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق و انصارالله 
یمن هر یک در چهارچوب ظرفیت‌ها و شرایط 
خود در این روند نقش‌آفرینی کردند و به مرور 
زمان نوعی همگرایی عملی میان آنها شکل 

گرفت.
در این دوره، هر یک از این بازیگران تصمیمات 
خود را به‌طور مســـتقل اتخاذ کردنـــد، اما در 
عین حال نوعـــی هماهنگی کلـــی میان آنها 
قابل مشـــاهده بود. این وضعیت باعث شد 
که اقدامات نظامی و سیاســـی آنهـــا در کنار 
یکدیگر معنا پیدا کنـــد. در برخی مقاطع نیز 
آتش‌بس‌هایی برقرار شـــد، اما در عین حال 
بســـیاری از این گروه‌ها با صراحت بر مواضع 
خود تأکید و اعلام می‌کردند در صورت تعرض 
به هر یک از اعضای جبهه مقاومت، واکنش 

مشترک و متقابل نشان خواهند داد.
به‌ عنـــوان نمونـــه، در مقطعـــی بحث خلع 
سلاح حزب‌الله مطرح شـــد، اما این موضوع 
با ایســـتادگی و مخالفت روبه‌رو شد. در مورد 
انصارالله یمن نیز با وجود برخـــی توافق‌ها و 
آتش‌بس‌ها، این موضع به‌روشنی اعلام شد 

که اگر علیه یکی از اعضـــای جبهه مقاومت 
اقدامی صـــورت گیرد، آنهـــا نیـــز وارد میدان 
خواهند شـــد. این رویکرد نشان می‌دهد که 
مفهوم »جبهه مقاومت« بیش از آنکه صرفاً 
یک عنوان سیاسی باشد، به‌تدریج به نوعی 
شبکه هماهنگ از بازیگران منطقه‌ای تبدیل 

شده است.
در این میان، نقش ایران نیز به‌عنوان یکی از 
محورهای اصلی این جریان مورد اشـــاره قرار 
می‌گیرد. هرچند هر یک از گروه‌ها تصمیمات 
خود را بر اساس شـــرایط داخلی و منطقه‌ای 
اتخاذ می‌کنند، اما در مجموع نوعی همسویی 
راهبردی میان آنها شکل گرفته است. بر اساس 
این نگاه، گسترش دامنه درگیری‌ها و تحولات 
منطقه‌ای نیز تا حـــدی در چهارچوب همین 

همگرایی قابل تحلیل است.
اینک انصارالله یمـــن، در میانه جنگ آمریکا 
و رژیم صهیونیســـتی علیه ایران، عملاً پا به 
میـــدان نهاده‌اند. آنها با تشـــخیص بموقع 
و نقشـــی راهبردی، تصمیم گرفته‌اند برای 
پشـــتیبانی از جبهه مقاومت، به‌ویژه ایران، 
با تمام تـــوان وارد عمل شـــوند. این همان 
پیش‌بینـــی دقیق امـــام خامنـــه‌ای بود که 
گســـترش میـــدان نبـــرد را اجتناب‌ناپذیـــر 
می‌دانســـتند. امـــروز، ایـــن پیش‌بینـــی به 
تحقق پیوسته است. انصارالله یمن با ورود 
رســـمی خود، پیام روشـــنی به آمریکا و رژیم 
صهیونیســـتی فرســـتاده‌اند: اینکـــه جبهه 
مقاومت اکنون با بازوی تازه‌ای از موشک و 
پهپاد، ضرباتی ســـنگین‌تر و پیاپی بر پیکره 
دشمن وارد خواهد کرد. این اتحاد و حضور 
نو، افزون بـــر بازدارندگی، تـــوان عملیاتی و 
نظامی جبهه را به ســـطح بی‌سابقه‌ای ارتقا 
داده،  مضاف بـــر اینکه حالا گزینه بســـتن 
تنگه باب المندب هم در میان است و این 
یعنی تأثیرات مخـــرب امنیتـــی و اقتصادی 
جنگ برای متجـــاوزان و حامیـــان بیش از 
پیش خواهد شد.  از امروز، جبهه مقاومت با 
توانی مضاعف و عزمی راسخ، وارد فاز تازه‌ای 
از نبرد شده اســـت. آنچنان که سبب شده 
برخی ناظران منطقه‌ای از مرحله تازه‌ای در 
معادلات قدرت در غرب آسیا سخن بگویند. 
خدا را شاکریم که این وحدت و هماهنگی، 
وعده پیروزی نهایی را بیش از پیش نزدیک 
کرده اســـت. به امید روزی که با یاری خدا، 
میـــدان نبرد بـــه ســـود جبهه حـــق و محور 

مقاومت، به سرانجامی افتخارآمیز برسد.

فصل تازه‌ در قدرت‌نمایی جبهه مقاومت

دیپلماسی

نخست وزیر پاکستان در گفت وگوی تلفنی 
با رئیـــس جمهوری اســـامی ایـــران ضمن 
محکومیت شدید حملات اخیر متجاوزان 
بـــه زیرســـاخت‌های غیرنظامـــی ایـــران، 
 آخرین تحـــولات منطقه‌ای را مورد بررســـی

 قرار دادند. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا در بیانیه دفتر نخســـت 
وزیـــری پاکســـتان آمـــده اســـت: در طول 
گفت‌وگـــوی مفصل آنهـــا که بیـــش از یک 
ســـاعت طول کشـــید، ســـران دو کشور در 
مـــورد خصومت‌هـــای جـــاری در منطقه و 
 تلاش‌هـــای صلـــح بحث‌های گســـترده‌ای

 انجام دادند. 
شـــهباز شـــریف، رئیس جمهوری ایـــران را 
از تلاش‌هـــای دیپلماتیک در حـــال انجام 
توسط خود، معاون نخست وزیر و همچنین 
فیلد مارشـــال ســـید عاصم منیـــر فرمانده 
ارتـــش پاکســـتان بـــرای جلب مشـــارکت 
ایالات متحده، کشـــورهای خلیـــج فارس 
و کشـــورهای اســـامی بـــه منظـــور ایجـــاد 
 محیطی مســـاعد بـــرای مذاکـــرات صلح، 

مطلع کرد.
 شـــهباز شـــریف در ادامه رئیس جمهوری 
ایران را در جریـــان حمایت قـــوی از ابتکار 
صلح پاکســـتان قرار داد و ابـــراز امیدواری 
کـــرد کـــه بتـــوان بـــه طـــور جمعـــی راهی 
 عملی بـــرای پایـــان دادن بـــه خصومت‌ها 

یافت. 
رئیس جمهوری ایـــران ضمـــن قدردانی از 
تلاش‌هـــای دیپلماتیک صادقانه نخســـت 
وزیر، دیدگاه خود را در مورد خصومت‌های 
جـــاری اســـرائیل علیه ایـــران به اشـــتراک 
گذاشـــت. وی بـــر لـــزوم ایجاد اعتمـــاد به 
 منظـــور تســـهیل مذاکـــرات و میانجیگری 

تأکید کرد.
 در این راستا، مسعود پزشکیان از نخست 
وزیر پاکســـتان به خاطر نقش حمایتی این 

کشور برای صلح تقدیر کرد.
نخست وزیر پاکســـتان به رئیس جمهوری 
ایـــران اطمینـــان داد کـــه اســـام‌آباد بـــه 
ایفـــای نقـــش ســـازنده خـــود بـــرای ایجاد 
 صلـــح و ثبـــات در منطقـــه ادامـــه خواهد 

داد.

گفت و گوی مفصل پزشکیان

  و شهباز شریف

یک ماه از آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکا 
و رژیم صهیونیســـتی علیه جمهوری 
اسلامی ایران می‌گذرد و حالا تحولات 
میدانـــی بـــه ‌تدریـــج وارد مرحلـــه‌ای 
پیچیده‌تر شـــده اســـت. طبق وعده 
صادق رهبر شـــهید انقـــاب و همان 
طور که از ابتدای جنگ نیز پیش‌بینی 
می‌شـــد، این جنگ صرفـــاً محدود به 
مرزهای ایران باقـــی نمانده و با توجه 
به ماهیت شـــبکه‌ای محور مقاومت، 
دامنه آن به دیگـــر بازیگران منطقه‌ای 
نیز کشـــیده شـــده اســـت. در همین 
چهارچوب، ورود مســـتقیم انصارالله 
یمن بـــه ایـــن جنـــگ را باید یکـــی از 
مهم‌ترین نقاط عطف در روند جنگ 
دانست. اتفاقی که به زعم کارشناسان 
و تحلیلگـــران، عواقب مهمـــی علیه 
دشمن آمریکایی-صهیونیستی خواهد 

داشت.
در همین راســـتا، صبح روز گذشـــته 
یحیـــی ســـریع، ســـخنگوی نیروهای 
مســـلح یمـــن از اجـــرای نخســـتین 
عملیات نظامی این کشور در حمایت 
از ایـــران و نیـــز محـــور مقاومـــت در 
لبنان، عراق و فلســـطین خبر داد. به 
گفته وی، این عملیات با اســـتفاده از 
موشک‌های بالســـتیک انجام شده و 
اهدافی حساس و راهبردی در جنوب 
ســـرزمین‌های اشـــغالی را مورد هدف 
قرار داده است. ســـریع تأکید کرد که 
این حمله بـــا موفقیت بـــه اهداف از 
پیش تعیین ‌شده دســـت یافته و این 
تنها آغاز مســـیر اســـت. او همچنین 
تصریـــح کرد کـــه عملیـــات نیروهای 
یمنی تا زمانی کـــه »تجاوزها در تمامی 
جبهه‌ها متوقف نشود« ادامه خواهد 
داشـــت. عبارتی که به ‌وضوح نشـــان‌ 
دهنده عزم جدی صنعـــا برای حضور 

فعال و مستمر در این نبرد است.

اما ورود علنی و مستقیم انصارالله یمن 
به میدان نبرد، ســـناریوهای جدیدی 
در ارتبـــاط بـــا جنـــگ را پیـــش روی 
تحلیلگران قرار داده است. مهم‌ترین 
این ســـناریوها، احتمال اســـتفاده از 
اهرم‌های ژئوپلتیک توسط یمن برای 
اعمال فشار بیشـــتر بر دشمن است. 
در این میـــان، تنگـــه باب‌المندب به 
‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های 
دریایی جهان، اهمیـــت ویژه‌ای پیدا 
خ را  می‌کند. این تنگه که دریای ســـر
به خلیج عدن و ســـپس به اقیانوس 
هند متصل می‌کند، نقشی کلیدی در 
تجارت جهانی به ‌ویژه انتقال انرژی و 
کالا میان آســـیا و اروپا دارد. به همین 
دلیـــل، هرگونـــه تهدید برای بســـته 
شدن این مســـیر می‌تواند پیامدهای 
گسترده اقتصادی و امنیتی در سطح 

بین‌المللی به همراه داشته باشد.
در همین راستا، محمد منصور، معاون 
وزیر اطلاع‌رسانی یمن نیز اعلام کرده 
اســـت که مدیریت این نبرد به ‌صورت 
تدریجـــی و مرحله‌‌بندی ‌شـــده انجام 
خواهد شد و بستن تنگه باب‌المندب 
یکی از گزینه‌های جدی در دستور کار 
صنعا برای مقابله با رژیم صهیونیستی 

و حامیان آن است.

با همه اینها، ورود یمن به جنگ علیه 
را  آمریکایی-صهیونیســـتی  دشـــمن 
بایـــد در چهارچوب همـــان وعده‌ای 
تحلیل کرد که پیش‌تر از سوی حضرت 
آیت‌الله ســـیدمجتبی خامنه‌ای رهبر 
ح شـــده بود.  انقـــاب اســـامی مطر
اینکـــه در صـــورت لـــزوم، جبهه‌های 
جدیدی علیه دشمن گشوده خواهد 
شـــد. اکنـــون با گذشـــت یک مـــاه از 
آغاز جنگ تجاوزکارانه دشـــمن علیه 
کشـــورمان، این وعده در حال تحقق 
عینی اســـت. پیـــش از این، حزب‌الله 
لبنان و گروه‌هـــای مقاومت در عراق 
نیز به اشکال مختلف وارد میدان شده 
بودند و حالا با پیوستن انصارالله یمن، 
یک جبهه جدید و مهـــم دیگر به این 

معادله افزوده شده است.
امـــا ایـــن گســـترش جبهه‌هـــا، عملاً 
موجب پراکندگی توان و تمرکز دشمن 
شده و هزینه‌های عملیاتی و راهبردی 
آن را به ‌شـــدت افزایـــش خواهد داد. 
در واقـــع، اگـــر پیش‌تر تمرکـــز اصلی 
بر یک یـــا دو جبهه ایـــران و حزب‌الله 
لبنـــان محـــدود بـــود، آمریکایی‌ها و 
صهیونیســـت‌ها اکنون بـــا یک جنگ 
چندجبهـــه‌ای مواجه هســـتند که از 
ســـواحل مدیترانـــه تا دریای ســـرخ و 

خلیج فارس امتداد یافته است.
اما اهمیت ورود انصارالله یمن از نظر 
ژئوپلتیکی دارای پیامدهای عمیق‌تری 
است. در طول یک ماه گذشته، تنگه 
هرمز به ‌عنوان مهم‌ترین آبراه انتقال 
انرژی در جهان، عمـــاً تحت کنترل 

کامل ایران قرار داشته است.
در چنیـــن شـــرایطی، اضافـــه شـــدن 
تهدیدی دیگر در قالب احتمال بسته 
شـــدن تنگه باب‌المنـــدب، می‌تواند 
وضعیـــت را بـــرای آمریـــکا و غربی‌ها 
به ‌مراتـــب بحرانی‌تر کنـــد. در واقع، 
اگر تنگه هرمز در شـــرق شـــبه‌ جزیره 
عربســـتان و باب‌المندب در غرب آن 
به‌ طور همزمان بسته شوند، عملاً دو 
شـــریان حیاتی تجـــارت جهانی تحت 
کنترل محور مقاومت قـــرار خواهند 

گرفت.
به همیـــن دلیـــل می‌تـــوان گفت که 
انصـــارالله با ورود خود بـــه جنگ، یک 
اهرم فشـــار مضاعف را علیه دشـــمن 
فعال کرده اســـت. چه آن‌که رســـانه 
روسی اســـپوتنیک نیز تأکید کرده که 
»باب‌المندب برگ برنده ایران اســـت 
که می‌تواند این تنگه راهبردی را برای 
آمریکا و اســـرائیل به »تنگه اشک‌ها« 

تبدیل کند.«
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